


 

الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در 

  پرتو اسفار اربعه ملاصدرا
*مجتبی سپاهی  9/2/1397تاریخ تأیید:   20/9/1395تاریخ دریافت: 

  

  **محسن شیراوند   _____ ________________________________   

  چکیده

از چنان جامعیتی برخوردار است که بر اســاس آن قواعــد نگر حکمت متعالیه نگرش کل

اي را دارا شــده اســت. بررســی رشــتهکارگیري در علوم بیناین نحله فلسفی صلاحیت به

اي بایســت از ایــن ســنخ موضــوعات دانســت. فرهنــگ خــود مقولــهمسئله فرهنگ را می

گیــرد. مســائل یاي اجتمــاعی، دینــی و سیاســی بهــره ماي است که از درونمایــهرشتهبین

ها در کانون توجه این حوزه قرار دارد. فرهنگ هــر ها و ضد ارزشانسانی از قبیل ارزش

بینــی افــراد آن جامعــه متغیــر اســت. امــوري همچــون ظلــم و ســتم، جامعه بسته به جهــان

ها در اندیشــیها و یا جهل بــه حقــایق و مبــارزه بــا کــجعدالتی، دانایی انسانعدالت و بی

خصــوص اســفار اربعــه بــا قواعــد الهــی و ه آن قرار دارد. حکمــت متعالیــه بــهکانون توج

آفرینی نماید. بر این باوریم کــه در اســفار اربعــه تواند در این حوزه نقشفلسفی خود می

اصولی نهفته که یک مصلح عرصه مسائل فرهنگی باید جهت موفقیت خود در اجتمــاع 

آگاهی از این امور هــیچ موفقیــت واقعــی در از نقش آنها مطلع باشد؛ به نحوي که بدون 

عرصه فرهنگ حاصل نخواهد شد. هدف این پژوهش پاسخ به ایــن پرســش اســت کــه 

هاي اسفار اربعه از الزاماتی اســت کــه مصــلح اجتمــاعی در هــدایت مــردم کدامین مؤلفه

لــی بدانها نیازمند است. از نتایج این پژوهش که به شکلی بنیادین و با روش اسنادي تحلی

تصویرکشــاندن مســئله هاي فرهنگی پرداخته، ارائه پارادایمی نو در بهفرضبه مقوله پیش

  فرهنگ با پردازش اسفار اربعه ملاصدراست.

 مصلح فرهنگی، فرهنگ، اسفار اربعه، حکمت متعالیه، ملاصدرا. واژگان کلیدي:

                                                      
  mmmsepahi@yahoo.com .دانشگاه اصفهان یگروه معارف اسلام اریاستاد *

  m.shiravand23@gmail.com .مسئول) سندهیدانشگاه اصفهان (نو یمعارف اسلام ارگروهیاستاد **
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  و طرح مسئله مقدمه

منــدي ه خود را دارد. ایــن دغدغهحکیم و فیلسوفی است که دغدغه فرهنگ زمان ملاصدرا

کــه بــا یــک گــزارش از اوضــاع و احــوال  کسر الاصنام الجاهلیهخصوص در کتــاب را به

و علل تغییر رفتار، توجه بــه نهــاد  زمانه، وضعیت نابسامان اجتماعی، علل و عوامل رفتار

د الشــواهآغازد. علاوه بر ایــن ایشــان در کتــب دیگــر خــود نظیــر قدرت و نهاد مردم می

به نقش هنر و دین به عنــوان یکــی دیگــر از عوامــل برســازنده  رساله سه اصلو  الربوبیه

تواند به الهیات اجتماعی یا الهیــات فرهنگــی در کند. همه اینها خود میفرهنگ توجه می

رسد هیچ کدام از اینها خود عمــود خیمــه طــرح اما به نظر می حکمت متعالیه منجر شود.

تــرین کتــاب متعالیه نیست. نباید از نظر دور داشت کــه مهم مباحث فرهنگی در حکمت

 ملاصــدراترین تز ایشان پــردازش ســفرهاي چهارگانــه اســت. و مهم اسفار اربعهملاصدرا 

حکمــت را نــوعی  اســفاراهمیت خاصی براي حکمت و طبعاً حکیم قائل است. در آغاز 

انها صارت سبب لوجود الاشــیا  شرف الحکمۀ من جهات العدیدة منها«دانــد: ایجاد و ایلاد می

الوجــود اذا مــا «افزاید: سپس در ادامه می ).40، ص1، ج1383(ملاصدرا، » علی الوجه الاکمل

. آنچــه در ایــن عبــارت )44(همــان، ص» یعرف علی ما هو علیه لایمکن ایجاده و ایلادهلم

یعنــی  ؛اســت رسد، این است که خداوند انسان را مثلی از خود قــرار دادهمهم به نظر می

گردد، به سبب وجود حکمــت در انســان ایجاد و خلق را که صفت خداوند محسوب می

از وجــود دو  تصریحاً کسر الاصنام الجاهلیهدر  ملاصدرابه نحو عارضی ایجاد خواهد شد. 

منظــور  *).1394(امــامی جمعــه، کند. بت سیاسی و بت فکري و فرهنگــی نوع بت یاد می

یئت حاکمه زمان خویش است کــه قائــل بــه هــیچ نــوع حــق و از بت سیاسی ه ملاصدرا

فرهنگــی  و استعبادکشاندن مردم هستند. بت فکريصدد به حقوقی براي مردم نبوده و در

راه  ،دهنــدنیز شبه علما و فقهایی هستند که با تفسیر خاص و غلطی که از دیــن ارائــه می

در کتــاب  ملاصــدرا (همــان).سی) هموار می کنند هاي سیارا براي حکومت طواغیت (بت

                                                      
در دانشــگاه اصــفهان » پردازي فرهنگی صــدرایینظریه«همایش سراسري تحت عنوان  1394در سال  *

ســخنرانی داشــتند دانشیار دانشگاه اصفهان  سیدمهدي امامی جمعهبرگزار گردید. در این همایش دکتر 

  که نگارنده این بخش را عیناً از نوار سخنرانی وي پیاده کرده است.
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 نمایــد:گونــه یــاد میبا عبارات متعدد از این نوع سیره زیســتی ایــن کسر الاصنام الجاهلیه

فانظر کیف وقع اسم الشیخ و الصوفی و الفقیه و الحکیم علی من اتصــف باضــداد هــذه «

من یتقــرب  کما یقع اسم الفقیه علی«افزاید: و در ادامه می )48، ص1381(ملاصدرا، » المعانی

(همــان،  »الی الحکام و السلاطین من الظلمۀ و الاعوان بوسیلۀ فتوا الباطلۀ و الاحکــام الجــائرة

ترین عامــل در هــاي فرهنگــی را اصــلیوجــود بت ملاصــدراگردد که مشاهده می ).54ص

شان معرفی نمــوده و ایــن نــوع فقهــا کــه هاي سیاسی جهت نیل به مطامعبسترسازي بت

کنــد، خود موجبات نابودي احکام دین را فراهم مــی ،گردندمحسوب می ن درباريامفسر

ــز فــراهم مــی ــات استضــعاف و اســتعباد بنــدگان را نی ــه بلکــه موجب  ملاصــدراآورد. البت

توانــد هایی که جامعــه میها و ارزشبه ویژگی ،بندي در خصوص علما انجام دادهتقسیم

و ان یکون دراعاً سهل الانقیــاد « پردازد:یم ،از علماي پاك طینت و سلیم النفس نائل گردد

للخیر و العدل عسر الانقیاد للشر و الجور، عطوف علی اهل الرحمۀ، غضوب علــی الجبــابرة و 

در خلال این مباحث به طــرح یــک موضــوع بســیار  ملاصدرا .)64(همان، ص» المستکبرین

 ،ورد پــژوهش مــاپردازد که ارتباط وثیقی بــا مبحــث مــمهم در حوزه مسائل فرهنگی می

افزایــد در مسائل فرهنگــی دارد. ایشــان در ادامــه می اسفار اربعهیعنی نقش مبانی فلسفی 

] بــه مــردم اســفار اربعــهدر نتیجه کسب معارف موجــود در [ که حکیم و سالک الی الله

کنند که امکان ندارد حکیمی کــه گونه تبیین میورزد. درواقع ایشان بحث را اینعشق می

آگاهی از اسرار هســتی کــه در ســفرهاي عرفــانی و معرفتــی چهارگانــه کســب  در نتیجه

و منهــا ان « :یعنی مردم عشــق نــورزد ،لکن به مظاهر وجودي او ؛عاشق خدا باشد ،نموده

یکون مشفقاً علی الخلق الله رحیم علی عباده، مبغضاً علی اعداء الله من الکفــرة و الظلمــۀ و 

پرواضــح  .)108(همــان، ص »"شداء علی الکفار و رحمــا بیــنهما"الفسقۀ و الاشرار شدیداً ... 

با این عبارات صریح و دگراندیشانه خود نسبت به مظاهر ضــد ارزشــی  ملاصدرااست که 

عــدالتی و ضد فرهنگی معاصر خویش همچون ظلــم، کفــر، فســق و فجــور، فســاد و بی

  دهد.واکنش نشان می

الیــه از زوایــاي متعــدد مــورد لازم است ذکر گردد که امروزه هرچند حکمت متع

هــاي مصــلحان فرهنگــی مداقه اهل علم واقع شده، لکن پــردازش موضــوع ویژگــی
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  *کنون انجام نپذیرفته است.  تا

ایــن اســت کــه چــه فــردي و بــا چــه  ،دنبــال آن اســته که این پژوهش بــ پرسشی

ی و اصــولی ستیزانه و انقلابی باشد؟ مبانچنین روحیه ظلمتواند داراي اینهایی میویژگی

که انسان عدالت خواه مکتب صدرایی از آن برخوردار است تا بــه ایــن معرفــت فکــري 

کدام است؟ مصلحان مسائل فرهنگی کدامین مبــانی را بایــد جهــت پیگیــري  ،نائل گردد

  مسائل فرهنگی در نظر داشته باشند؟

 ،تواند ما را بــه معنــاي واقعــی فرهنــگ در حکمــت متعالیــه رهنمــون ســازدآنچه می

یعنــی ســفرهاي چهارگانــه  ،گرفتن چارچوب اصلی نظام فلسفی حکمــت متعالیــهنظردر

همــه آن «منظــور  ،آیــداست. هر جا که در این پژوهش صحبت از فرهنــگ بــه میــان می

تردیــد محصــول دهــد. بیرا شــکل مــی »چیزي است که هویت فکري و عقیدتی انســان

بــه همــراه تبیــین، تفســیر و نهــایی حکمــت متعالیــه پــرداختن بــه ســفرهاي چهارگانــه 

است و در این بین سفر چهارم که سالک به راهنمــایی و  اسفارمشخصات هر یک از این 

عصاره و مقصــود  ،پردازدنکردن طریق عبودیت میارشاد مردم جهت اتصال به حق و گم

یعنــی ســفر مــن الخلــق الــی الحــق بــالحق. در پــردازش  ؛شودتلقی می اسفارنهایی این 

تنظــیم و  �نالیه که مبــانی آن مــاخوذ از شــریعت اســلامی و ســیره معصــومحکمت متعا

گــردد کــه همانــا توجــه بــه یک معنا و تعریف عمیق فرهنگــی مســتفاد می ،تبویب گشته

مصلحان مسائل فرهنگی است. درواقع دستاویز ما در این پژوهش نیــز توجــه بــه همــین 

هایی در صــلاحیت انســان صــرفاًواگــذاري مســائل فرهنگــی را  ملاصــدراموضوع اســت. 

، خداشناســی و شناســیجهــان، شناســیانسانصحیحی در حوزه  بینیجهانداند که از می

برخوردار باشند. هر فردي صلاحیت پرداختن بــه مســائل فرهنگــی را کــه  شناسیمعرفت

گري هایی صلاحیت اصــلاحانسان صرفاً، بلکه ردندا ،سازي استاي مربوط به انسانمقوله

هاي معرفتــی داشــته و مــردم انسانی را دارند که درك عمیق و صائبی از حوزه در مسائل

خوبی مشــخص هند. این امر در سفر چهارم بکنو راهبري دهند را نیز در این مسیر سوق 

                                                      
در کتــاب  ملاصــدراهــاي همایشی در دانشگاه اصفهان برگزار شد که بیشتر به نقل قول 1394در سال  *

  راجع به مسائل فرهنگی اشارت رفت. کسر الاصنام
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یعنی هر آموزه معرفتی کــه انســان را ، ملاصدراشده است. بر این اساس فرهنگ مورد نظر 

وهش کــه بــه شــکلی بنیــادین تنظــیم اند. این پژگردس هرم قوس صعود نزدیک میأبه ر

، شــناختیانســاندر ســه حیــث  اســفار اربعــهصدد است در چارچوب مبانی  در ،هگردید

مبــانی فلســفی ســفرهاي  ،کــه گذشــتطــورهمــان اســت. شــناختیجهانخداشناختی و 

هرگونــه حرکــت  فــرضپــیش )شــناختیجهــان، خداشناســی، شــناختیانسانچهارگانه (

بایســت پــیش از هــر گردند. درواقع مصلحان فعالیــت فرهنگــی میمی فرهنگی محسوب

  اقدامی به این مبانی توجه نماید:

  شناختی. حیث انسان1

پردازد، معنــون بــه هر منظومه معرفتی که به بررسی انسان یا بعدي از ابعاد وجودي او می

نــوع نگــرش  انواع مختلفی دارد که به لحاظ روشــی یــا شناسیانساناست.  شناسیانسان

توان بــر حســب نــوع نگــرش یــا حتــی غــایتی کــه از گردند. این مقوله را میمتمایز می

متمایز دانست. حکمت متعالیه نظام جامع فلسفی اســت کــه  ،انسان است دربارهپژوهش 

تمــامی قواعــد  کنــد. طبعــاًمسائل قوس نزول را با نگرشی عرشی و تصعیدي تفســیر می

کت جوهري، قاعده بسیط الحقیقه، تشــکیک وجــود و فلسفی همچون اصالت وجود، حر

ــل ــی در تحلی ــوعات همگ ــول و موض ــناختدیگراص ــناختی، خداش ــاي وجودش ی و ه

از انســان و جهــان از چنــین ویژگــی برخــوردار اســت. جهــت تبیــین  شــناختیمعرفــت

کلیت انســان را  حکمت متعالیه به هیچ وجه نبایدهاي فلسفی فرهنگ در پرتو فرضپیش

بایــد بــا  بــه دیگــر بیــان ؛بندي متدولوژیک مورد بررسی قرار دادر گونه تقسیمخالی از ه

 شناســیانســانتوانــد آنچــه می نگرشی روشمندانه اقدام به شناخت هویــت انســان کــرد.

بررســی انســان در ســه حــوزه  ،متقنی را در ارتباط با مسئله فرهنــگ بــه تصــویر بکشــد

سه ســفر نخســت را در حکــم  ملاصدرا. شناختی استشناختی و غایتآنتولوژیک، جامعه

توانــد درك درســتی از دهد. بــر ایــن اســاس کســی میمبانی فلسفی سفر چهارم قرار می

ها به مبادي نخستین آفــرینش داشــته باشــد کــه اســتحکام متقنــی اجتماع و وصول انسان
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 شناســیانســانامــا در  ؛داشــته باشــد شناســیجهــان، خداشناســی و شناســیانسان درباره

 د:کربایست انسان را در سه حوزه بنیادین کاوش ف به فرهنگ میمعطو

  الف) حیث وجوشناختی

منبعث از آیــات و روایــات اســت.  ملاصــدرااهمیت بررسی حیث وجوشناختی انسان نزد 

من عرف نفسه فقــد انتهــی الــی کــل «و  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«احادیث مشهور 

خــود گویــاي اهمیــت موضــوع در توجــه  )293، ص1390آمــدي، تمیمــی ( »معرفه و علم

بدانکــه «: گویــدمــی بارهدراین الهدایهمصباححکمت متعالیه به علم النفس است. صاحب 

. »تر از معرفــت نفــس انســانی نیســتتر و نــافعهیچ معرفتی بعد از معرفت الهی شــریف

انســان صــدرایی بــر خلــاف ســایر ممکنــات کــه از ماهیــت و مرتبــه وجــودي خاصــی 

ــهلبرخوردار ــین و س ــت متع ــت از حقیق ــدین جه ــد و ب ــردازش ن ــت پ ــولی جه الوص

طبیعــت بــه مقتضــاي حرکــت جــوهري و اتحــاد و  ينیست، بلکه در وعــا ،برخوردارند

اي بــه مرتبــه دیگــر در ســیلان اســت. در حرکت بوده و از مرتبــه پیوستهیگانگی با بدن 

ت خاص قبــل و ئاشهمچنین وجود انسان منحصر به عالم طبیعت نیست، بلکه عوالم و ن

 ؛اي صورت و فعلیت متناســب بــا آن عــالم را داردپس از آفرینش را داشته و در هر نشئه

اي معــین توقــف بنابراین بدیهی است که شناخت حقیقت چنین موجودي کــه در مرتبــه

گردیــده اســت. ا هبوده و همین صعوبت سبب تعدد دیدگاه و دشواربسیار صعب  ،ندارد

ناختی انسان در حکمت متعالیه تمایزي که بین اجنــاس و انــواع در بررسی حیث وجودش

وجود منبســط در قــوس نــزول از عقــل  کهطورهمان ؛قابل پذیرش نیست شود،میتصور 

نمایــد. اصــل خــود عــروج می مبــدأو در قوس صعود نیز به جانب تا هیولاي اولی تنزل 

از  شناســیانســانزه تبدل ذاتی انسان، تطور وجودي و انکــار وحــدت نــوعی او در حــو

را در حکمــت  شناســیانسانبه نحوي که تمام مباحث  ؛اصول مهم حکمت متعالیه است

بر مبناي حرکت جــوهري . )47- 46، ص1388(شجاري، متعالیه باید از این منظر نگریست 

کل هستی با همه مراتب خود در حال سیلان و حرکت به سمت غایــت واقعــی خــویش 
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تحلیــل انســان از مــاده شــروع و بــه موجــودي بــا  ،فلســفی مبناي ایــن قاعــده است. بر

موجودي که از جسم شروع و به موجودي مجــرد خــتم  ؛گرددهایی الهی ختم میویژگی

گردد. انسان در آغاز خلقت جسم است و مانند بقیه اجسام از ماده و صورت ترکیــب می

راحــل رشــد را یابد. بر اساس حرکت جوهري انسان از وجودي پست به نــام مــاده ممی

گردد. روح انســان دائــم در ترین مراحل انسانی نائل میتدریج به عالیو بهکند میشروع 

تواند از مرتبه طبیعت بــه تجــرد مثــالی و ســپس واسطه این حرکت میه تکامل است و ب

ان النفس الانسانیۀ لیس لهــا مقــام «تجرد عقلی و درنهایت به مقام فوق تجردي نائل گردد. 

ی الهویۀ و لا لها درجۀ معینۀ فــی الوجــود کســائر الموجــودات الطبیعیــۀ و النفســیۀ و معلوم ف

العقلیۀ التی کل لها النفس الانسانیۀ ذات مقامات و درجــات متفاوتــۀ و لهــا نشــئآت ســابقۀ و 

  .)343، ص8، ج1383(ملاصدرا،  »لاحقۀ و لها فی کل مقام و عالم صورة اخري

را حیث وجودشناختی بالقوه انسان محســوب  ت آنبایسیکی دیگر از مباحثی که می

انســان را خلیفــه خــدا بــر روي  بودن انسان است. قرآن صراحتاً خلیفۀاللهیمسئله  ،نمود

کنــد کــه حکــم ســلطنت ذات ازلــی و در تفسیر آن بیان می ملاصدراند. کزمین معرفی می

ظــاهرکردن  کرد مملکت الوهیت را بســط دهــد و بــاصفات ذات واجب تعالی اقتضا می

ن اشیا پرچم ربوبیت را برافــرازد. ایــن امــر کردساختن حقایق و مسخرمخلوقات و محقق

بدون واسطه محال است؛ چراکه ذات حق قدیم است و مناسبتی بعید بین عــزت قــدم و 

لذا خداوند جانشینی براي خویش در تصــرف و ولایــت جعــل  ؛ذلت حدوث وجود دارد

کت جوهري خلیفه حق تعــالی اســت. چنــین انســانی نمود. انسان صدرایی بر اساس حر

یعنــی حلقــه  ؛فقط پیوند آغاز قوس نزول و انجام قــوس صــعود در دایــره هســتی اســت

(همــو، واسط عالم خلق و امر و مستجمع جمیــع کمالــات قــوس نــزول و صــعود اســت 

: دانــدگانــه) میحکمت متعالیه انسان را بالقوه داراي سه مشعر (عوالم سه .)74، ص1378

این بخش را با اســتناد بــا آیــات قرآنــی  ملاصــدرامشعر تعقل.  و مشعر حس، مشعر تخیل

بیــان  ،تفســیر کــرده »مــذکوراً یکــن شــیئاًهل اتی علی الانسان حین من الــدهر لــم«نظیر 

 ؛دارد که انسان قبل از تحقق، در عالم امکان بوده و لــذا قــوه کمالــات را داشــته اســتمی

مراحل پست را یکــی پــس از  کمالاتش متحرك بوده و تدریجاً بنابراین در اصل وجود و



 

 

ت
س

 بی
ال

س
ن 

ستا
تاب

 /
وم

وس
13

97
  

  

238  

 

از نظر ایشــان انســان ماننــد  ).69، ص3، ج1366(همو، تا به کمال برسد  پیمایدیمدیگري 

ونی عقلــی و عــوالم بــین آنهاســت. آنکــه نسخه عنصري است که جامع جمیع عوالم کـَـ

  :انسان را بشناسد چنان است که کل را شناخته است

  ان یجمع العالم فی الواحد  لله بمستنکرلیس من ا

  مستودع فی هذه المجموعه  من کل شی لبه و لطیفه

  )498، ص1363همو، (

بایست به نحو شایســته بــدان مصلح مسائل فرهنگی نخستین چیزي را که می درواقع

حیــث آنتولوژیــک انســان و مســائل مترتــب بــر آن اســت. همــه  ،توجــه داشــته باشــد

 بایست با درنظرگرفتن این حیث وجودي باشد.گی میهاي فرهنریزيبرنامه

 شناختیب) حیث جامعه

بایست سرلوحه هر اقــدام فرهنگــی قــرار گیــرد، توجــه بــه دومین حیث اساسی که می

اي است که همه چیز از مبــدأ شناختی انسان است. حکمت متعالیه منظومهحیث جامعه

حوي کــه از مجــراي آن حکــیم و تا معاد را در پوشش چهار سفر ذکر کرده است؛ به ن

سالکان طریقت را از خلق به سوي حق سیر داده و براي هــدایت خلــق تنهــا مســیر را 

حضور در میان آنها دانسته است. نگارندگان بر این باورند طــرح ســفرهاي چهارگانــه 

صرف نظر از اهداف سلوکانه ترسیم مسیر اصلی سیاست اسلامی بــه لســان حکمــی و 

توانند بــه هایی مینابع تئوریک و عملی دین مبین اسلام صرفاً انسانفلسفی است. در م

عنوان مصلح اجتماعی و رافع رذایل و پروراننده فضایل در اجتماع موفق عمــل نماینــد 

بینی دقیق و متقنی داشته، در اعلی درجه شناخت نسبت بــه انســان، جهــان و که جهان

شــجاعت و بصــیرت را بــه عنــوان  هــايمؤلفــه چنین انسانی اگر دیگرخدا باشند. این

مکمل صیرورت عرفانی داشته باشد، امکان موفقیــت او بــه خــاطر جامعیــت معرفتــی 

اي سیاســی داراي درونمایــه ملاصــدرابسیار خواهد بــود. ســفرهاي چهارگانــه عرفــانی 

مطابق با سرشت مدنی بالطبع انسان اســت. ایــن موضــوع بــا بررســی درونمایــه ســفر 
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گردد. سالک جهت عبور از منازل عرفانی نیازمند اصلاح معــاش نخست نیز حاصل می

سیاست و تدبیر در حیات اجتماعی است؛ چه اینکه امــور متعــدد بــه انســان و جامعــه 

جهانی انسانی بدون وجود سازوکار اجتماعی مناسب و برخوردار از اسباب زیست این

لایعیش فــی الــدنیا «اده که نیز به این موضوع پاسخ مثبت د ملاصــدرااپذیر است. نامکان

. )80- 79، ص9، ج1383(همــو، » الا بتمدن و اجتماع و تعاون فلــایمکن وجــود بالــانفراد

پرواضح است که سفر نخست مبناي آخرین حلقه از حلقــات حکمــت متعالیــه، یعنــی 

سفر چهارم است. سالک پس از طی مراحل عرفانی و وصول به حــق و محــو در ذات 

گردد؛ چــه اینکــه صــرفاً یفه خداوند جهت اصلاح امور مردم میحق تعالی مأمور و خل

باشــد: چنین انسانی توانایی حل و فصل اجتماعات و نفوس جامعــه انســانی را دارا می

. شــکی نیســت کــه فرهنــگ، )480، 1354(ملاصــدرا، » یستحق خلافۀ الله ریاسته الناس«

ابنــد. درنتیجــه کــنش و یها در دامان تمدن و اجتمــاع بــروز مــیها و ضد ارزشارزش

واکنش افراد با یکدیگر است کــه مفهــوم تعــاون، قــرارداد، فضــایل و رذایــل اخلــاقی، 

پذیرد. سالک و حکیم الهی با حضور دائمی در میان مــردم اجتماعی و سیاسی نضج می

پــردازد. او در حــوزه با همه این امور آشنا شده و درواقع به تکامل وجودي خویش می

دانــد کــه تــا درك عمیــق و صــائبی از مناســبات و معادلــات خوبی میهشناسی بانسان

توانــد نســبت بــه اجتماعی و پدیدارهاي فرهنگی، سیاسی و اخلاقی نداشته باشــد، نمی

هاي گونــاگون حل تزاحمات انسانی اقدام نماید؛ چه اینکه حل مسائل انسانی در حوزه

هــاي معرفتــی اســت. رحوزهخصوص مسائل فرهنگی و اخلاقی نیازمند شناخت دیگبه

عــدالتی از مصــادیق بــارز و اولیــه ضــد پرواضح اســت کــه کفــر، ظلــم و ســتم و بــی

کنــد کــه صــرفاً انســانی کــه طــی تأکید می ملاصدراگردد. هاي الهی محسوب میارزش

طریق کرده و مقامات عرفانی را یکی پس از دیگري طی نموده باشد، لــایق حضــور در 

هاي منحط و ضــد انســانی اســت. انســانی کــه خــود در اجتماع جهت سرکوبی ارزش

ور باشد نه تنها درك درستی از تفــاوت بــین ارزش و ضــد ارزش منجلاب فساد غوطه

ندارد، بلکه ممکن است به دلیل عدم شناخت دقایق مسائل فرهنگی خود آمر به منکــر 

ائل بــه حضــور آگاهــان بــه مســ ملاصــدراو ناهی از معروفات الهی گردد؛ لــذا تصــریح 
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  .)488(همان، صها حاکی از همین مسئله است انسانی جهت دفع ضد ارزش

شناخت مصلح اجتمــاعی از جامعــه  ،نکته دیگري که در اینجا باید بدان پرداخته شود

آرمانی به عنــوان کمــال نهــایی هــر تمــدن و فرهنگــی اســت. مصــلحان مصــلح مســائل 

ایی جامعــه توجــه و التفــات دارنــد. به کمال نهــ فرهنگی، در تهذیب افراد و جوامع دائماً

بدون شناخت مشخصات جامعه آرمانی مــد نظــر اســلام هــر حرکتــی در جهــت اصــلاح 

دلیــل عــدم احاطــه کــافی بــه ه رود. حتی ممکن اســت بــسوگیري مطلوبی را نشانه نمی

هاي حساس فکري و اخلاقی، اجتمــاع بشــر را دچــار هلاکــت یــا رکــود فرهنگــی حوزه

لحان فرهنگــی از مشخصــات جامعــه آرمــانی و کمــال اجتمــاع از لذا آگاهی مصــ ؛نماید

سیاســت  الشواهد الربوبیهدر  ملاصدراگردد. ضروریات حوزه جامعه شناختی محسوب می

السیاســۀ حرکــۀ «نمایــد: چنین تعریــف میمد نظر خود جهت حل مسائل فرهنگی را این

ۀ لیجمعهم علــی نظــام مصــلح مبدئها من النفس الجزئیۀ تابعۀ لحسن اختیار الاشخاص البشری

چنین سیاستی لاجرم از سالک و حکیمی آشنا بــه تمــام  .)365، ص1382(همو،  »لجماعتهم

لابــد مــن شــارع یعــین لهــم «گــردد: هاي جامعه آرمانی صــادر میدقایق بشري و ویژگی

  .)360(همان، ص »یکونه لانتظام معیشتهم فی الدنیالس منهجاً

 شناختیج) حیث غایت

انســان اســت.  شــناختیغایــتهاي هر حرکت فرهنگــی توجــه بــه حیــث رضفپیشاز 

در دو مفهــوم ســعادت و کمــال  تــوانمیانسان را  شناختیغایتهاي بنیادین حوزه مؤلفه

د مانع نیل به سعادت و کمــال انســان گردنــد، نتواننمود. اینکه چه اموري می وجوجست

ایست بدان اشراف کامــل داشــته باز جمله مسائلی است که یک مصلح عرصه فرهنگ می

هــاي یک مصلح اجتمــاعی کــه بــا تــدقیق بــر حوزه صرفاًباشد. بر این عقیده هستیم که 

تواند این مسائل و مفاهیم اساسی حوزه زیست انســان را مختلف اشراف داشته باشد، می

 نسبت به این مسائل بنیادین و برگرفتــه از توجــه ملاصدرادرستی رهبري نماید. نگرش هب

او به حقیقت انسان است. وي معتقد است نفس انسان حد نهایی ندارد و انســان همــواره 
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کنــد. او معتقــد اســت انســان در اي به مرتبه دیگر حرکــت میدر تکامل است و از مرتبه

گــردد. از منظــر حکمــت متعالیــه یک سیر معنوي و تکاملی به عــالمی عقلــی تبــدیل می

 ؛گــرددیري از کشف و شهود و تهذیب نفس حاصــل میگترین کمال انسانی با بهرهکامل

ل وجــود نــدارد. کــردن رذایــبرطــرفل و شناخت نفس امکان تقویــت فضــایلکن بدون 

هــدف از اســتکمال نفــس را کســب  ،هدف حکمت را اســتکمال نفــس دانســته ملاصدرا

معتقد اســت  ءالبقاجسمانیۀالحدوث و روحانیۀکند. وي بر اساس قاعده سعادت معرفی می

و اگر انسان بتواند خــود را از تعلقــات  اسطه حرکت جوهري سیر تکاملی داردوه نفس ب

 .)399- 398، ص8، ج1383(همــو، گــردد به مرتبه عقل بالمستفاد نائل می ،جسمانی برهاند

سعادت همواره با لذت قرین است و لذت عقلــی کــه از مشــاهده امــور  ملاصــدرااز منظر 

و  118، ص4(همــان، جبالاترین لــذات اســت  ،گرددل میعقلی و علم به حقایق اشیا حاص

لــذت  درواقــع ؛در حکمت متعالیه کمال لذت وابســته بــه ادراك آن اســت .)174، ص7ج

لــذا  ؛)122، ص9(همــان، جبســتگی بــه وجــود و درجــه آن و ادراك و خلــوص آن دارد 

حســی، بــه  تــوانمــیلذات را نیز  ،که انسان داراي ادراکات متنوع و متعددي استآنجااز

خــوبی هخیالی، وهمی و عقلی تقسیم نمود. سالک حقیقی که مراتب و عــوالم نفــس را بــ

ســعادت حقیقــی  ثري در معرفــی عــوالم نفــس، مراتــب ادراك و طبعــاًؤنقش م ،شناخته

نمایــد. هنگــامی کــه انســان در ســفر چهــارم بــه ها و اجتماعــات انســانی ایفــا میانسان

دهد کــه ســعادت به مردم تعلیم می خوبیبهاین نکته را  ،هدایتگري جامعه انسانی بپردازد

گردد که با عقل کلــی و ارتســام صــور حقــایق حقیقی نفس ناطقه در صورتی حاصل می

  .)493، ص1391(سپه، عقلی گردد موجودات متحد و خود عالمی 

یکی دیگر از نکاتی که حکیم الهی به عنــوان یــک مصــلح فرهنگــی بایــد در حــوزه 

چــون حقیقــت وجــود  .بودن سعادت استالتفات به تشکیکی ،دان بپردازدب شناسیغایت

امري مشکک و ذومراتب است، سعادت هــم امــري تشــکیکی و داراي مراتــب مختلــف 

 باشــد،تر چنین گفت که هر موجــودي کــه از لحــاظ وجــودي کامــلتوان ایناست و می

بــه شــقاوت  ،باشــد داشــتهتري سعادتمندتر و هر موجودي که مرتبــه وجــودي ضــعیف

فوس انسانی به کمــال تر است. حکیم الهی به این حقیقت واقف است که هرگاه ننزدیک



 

 

ت
س

 بی
ال

س
ن 

ستا
تاب

 /
وم

وس
13

97
  

  

242  

 

نــد و ایــن لــذت یابمــی دســتبه قرب الهــی  ،ل و از بدن مادي رها شوندنهایی خود نای

ورزد کــه مــی تأکیــدله بر ایــن نکتــه کیمی متأبه عنوان ح ملاصدراترین لذات است. قوي

صفات و افعال بــاري تعــالی معرفــت  ،ن است که انسان به ذاتاوج سعادت عقلی در ای

سعادت و کمال در حکمــت متعالیــه ارتبــاط تنگــاتنگی وجــود دارد. ســعادت  میانیابد. 

قــرب  ،توان براي یــک انســان متصــور بــودانسان در کمال اوست و نهایت کمالی که می

تسلیم و تعظیم شــعائر الهی و براي یک جامعه قرارگرفتن در مسیر عبودیت خداي یکتا، 

دوري انســان از  ســببنفی ظلم به دیگران است. بر اساس حکمت متعالیه آنچــه  و الهی

 خوبیبــهگرفتارشدن به تمایلات مادي و شهوات اســت. حکــیم راســتین  ،گرددکمال می

کند که اســتکمال وجــودي انســان ها آشنا و بر این نکته پافشاري میمردم را با این آموزه

  گیرد.د حکمت نظري و عملی صورت میدر دو بع

دادن انسان در نیــل بــه ســعادت و را حکیم الهی در توجه شناختیغایتآخرین حلقه 

نماید. بدون شک اکتساب هر فضیلت انســانی و اخلــاقی یــا تخلــق بــه کمال پیگیري می

 تر ظــرف پــرورشلکن نکته مهم ؛پذیرداخلاقی با اراده و اختیار انسان صورت می رذایل

 ،استعدادهاي انسانی است. با توجه به این حقیقت که انسان موجودي مدنی بالطبع اســت

رساندن استعدادهاي انســانی اســت. فعلیتهاي بهترین راهحضور در اجتماع یکی از مهم

نیز به نقش اجتماع به عنوان یکی از اصول مهم در تعیین سرنوشــت  زاده آملیحسنعلامه 

اند کــه در ســعادت و نطفه، مربی، اجتماع و معاشر از اصــولی« ت:سورزیده ا تأکیدانسان 

پرواضــح اســت کــه بــین  .)104، ص1392زاده، (حســن »شقاوت انسان دخل بســزا دارنــد

اي مستقیم برقرار است. از طرفی فــرد ســالم جامعه و فرد در حوزه مسائل فرهنگی رابطه

گرداند. از طرف دیگــر جامعــه میو متخلق به اخلاق الهی جامعه انسانی را سالم و مصفا 

بــر افــراد جامعــه  ویرانگريثیرات بسیار أاخلاقی و ضد ارزشی ت رذایل در غرقناسالم و 

تري را بــر مراتب مخربثیرات بهأعدالتی تهایی نظیر ستم و بیارزش البته ضد ؛گذاردمی

  سازند.پیکره فرد و اجتماع وارد می

شــناختی و شناختی در سه حــوزه آنتولوژیــک، جامعهنرسد تحلیل پارادایم انسابه نظر می

آورد کــه نیازســنجی شناختی به جاي پردازش کلی و مبهم آن، این امکان را فــراهم مــیغایت

  واقعی جهت تحلیل مسائل فرهنگی در حوزه اجتماعی ایجاد گردد.
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 . حیث خداشناسی2

معرفــت  ،گــرددل مینای نتیجه سیر در عوالم بدانیکی دیگر از اموري که حکیم الهی در 

 دربــارهبحث خداشناسی (اثبــات وجــود خــدا، بحــث  ملاصدرا به حوزه تئولوژیک است.

کنــد. ســفر دوم از ...) را با اســتفاده از اصــالت وجــود پیگیــري میو اسما و صفات الهی

بایست سیر خداشناسی حکیم الهی در شقوق متفاوت توحیــد دانســت. اسفار اربعه را می

بالحق معرفت به اسما و صفات الهی است که حکیم با مختصــات اســما و سفر فی الحق 

آمــوزد. صفات الهی آشنا و چگونگی انتساب این حوزه معرفتی را بــا جهــان بیرونــی می

حکیم در این سفر عرفانی بعد معرفتی خود راجع به خداوند از حیــث ذاتــی، صــفاتی و 

ناي تئولوژیک حکیم بــراي ســفر چهــارم مب بایستمیآموزد. این سفر را افعالی را فرا می

 ،حکــیم در معرفــت بــه پروردگــار دارنــد هــاياســتدلال که مردم نیاز به معرفت و احیاناً

گردد، بحثــی اینکه کدام افق معرفتی در این حوزه براي حکیم الهی کشف می دانست. اما

 است که باید راجع به آن توضیحی ارائه شود:

  حیث توحیدشناختی

هایی نظیر اینکــه خداونــد مثــل و ماننــد : سالک در توحید ذاتی با آموزهتی. توحید ذا1

گــردد. همتاست، خداوند جزء ندارد، بلکه بسیط اســت و... آشــنا میندارد، یگانه و بی

ترین افهــام علاوه بر این حکیم با این آموزه الهی که ذات الهی ساحتی است که تیزفهم

دهــد. درواقــع علــم د، معرفت خود را افــزایش مییازیدن به آن را ندارنهم توان دست

ها و تجلیــات الهــی انسان به خداوند بالوجه است؛ یعنی علم به خداوند از طریق نشانه

الغیــوب اســت، امــري محــال گردد و معرفت به کنه خداوند که مقــام غیــبحاصل می

دند معرفــت بــه اي از فلاسفه معتق. حتی پاره)110(طه، » و لایحیطون به علما«باشد: می

آمــوزد کــه کنه اشیا هم امکان ندارد، چه رسد به کنه خدا. حکیم الهی در این ســیر می

گــردد، علم به خداوند صرفاً از طریق صفات او که امري زایــد بــر ذات محســوب نمی

فرمایــد: می �علــی بــن ابیطالــبپذیر است ( صفت عین ذات است). امیرالمــؤمنین امکان
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بر یگانگى خدا) اخلاص و کمــال اخلــاص، خــدا را از صــفات کمال توحید (شهادت «

و هــر  دهــد کــه غیــر از موصــوفزیرا هر صفتى نشان مــى ؛مخلوقات جداکردن است

نیــز  �رضــا. امام )1، ص1379(دشتی،  *»دهد که غیر از صفت استموصوفى گواهى مى

د، او را دادن او بــه چیــزي بشناســکسی که بخواهد خــدا را از راه شــباهت«فرماید: می

خواهد به عمــق شــناخت او برســد، او را یگانــه ندانســته نشناخته است و کسی که می

(صــدوق،  **»به حقیقت او نرســیده اســت ،است و کسی که او را به چیزي شبیه نماید

  .)34، ص1388

صــفات الهــی را امــري زایــد بــر ذات تلقــی نکــرده  ملاصــدرا . توحید صــفاتی:2

د است صفات خداوند عــین ذات اوینــد؛ یعنــی علــم، ، معتق)72، ص1354(ملاصدرا، 

شناسند، بلکه بین ذات و صــفت قدرت، اراده، خالقیت و... مصداقی غیر از خدا نمی

فالوجود یتجلی اولــاً : «)380و  378، ص3، ج1383(همو، همانی برقرار است رابطه این

، 1393وســوي، (م» بصفۀ من الصفات فیتعین و یتمایز عن الوجود المتجلی بصــفۀ اخــري

. در توحید صفاتی حکیم با همه انحاي صفات، اعم از ثبوتیــه و ســلبیه )202، ص1ج

الصفۀ اما ایجابیۀ ثبوتیــۀ و امــا «کند کــه: باره اعلام میدراین ملاصدراشود. نیز آشنا می

سلبیۀ تقدیسیۀ ... فصفۀ الجلال ما جلت ذاته بها عن مشــابهۀ الغیــر و صــفۀ الــاکرام مــا 

دهد که . این گزاره نشان می)118، ص6، ج1383(ملاصدرا، » ته بها و تجملتتکرمت ذا

بر اساس قاعده وحدت تشکیکی وجود، جهان چیزي جز تجلی اسما و صفات الهی 

نیست. حکیم در پدیدارشناسی جهان بدین نکته توجه دارد کــه خداونــد هــر لحظــه 

  ظهوري نو و تازه دارد.

  توحید افعالی .3

رسد توحید افعالی با اصــالت وجــود صــدرایی رنــگ و به نظر می :سیوجودشنااز حیث 

                                                      
  .انها غیر الموصوف و شهادة کل موصوف انه غیر الصفۀکمال الاخلاص له نفی صفات عنه لشهادة کل صفۀ  *

فلیس الله عرف من عرف بالتشبیه ذاته و لا ایاه و حد من اکتنهه و لا حقیقــۀ اصــاب مــن مثلــه و لــا بــه  **

  .صدق من نهاه و لا صمد صمده من اشار الیه
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اصــل  پایــهگیرد. بر اساس توحید افعالی از طرفی جهــان بــر تري به خود میبوي خاص

ن پدیدارهاست. هیچ کــس ایمیعنی سببیت، اصل حاکم بر هستی در  ؛شودعلیت اداره می

ن ازآنجاکه بــر اســاس اصــالت لک ؛د منکر حرارت خورشید یا تیزي شمشیر شودتوانمین

داند، آثــار آنهــا نیــز از جانــب حــق وجود که اصل وجود پدیدارها را منسوب به خدا می

ثر بالــذات در جهــان وجــود دارد و بقیــه ؤگردد. در توحید افعالی یک مــتعالی افاضه می

توحیــد  دربــارهدر دیــدگاه اختصاصــی خــود  ملاصــدراامور بالعرض داراي آثار هســتند. 

گیــرد کــه تمــام نتیجه می ،»حقیقت وجود واحد است«ی با استفاده از این مقدمه که افعال

صفات کمالیه خداوند نظیر علم، قدرت و اراده در عین وحدت بــا ذات حــق تعــالی بــه 

درنتیجه صدور هر کمــالی در جهــان امــري  .)65، ص1363(همو، گیرد تمام اشیا تعلق می

حقیقت وجــود را امــري  ،ضیح اینکه اصالت وجودغیري و وابسته به حق تعالی است. تو

که در تمام مراتب مختلف جهان ساري و جاري است. تمام مخلوقــات در  داندمیواحد 

لذا از آن جهــت کــه  ؛گردنداین حقیقت واحد محسوب می هايهحقیقت ظهوري از جلو

ن گردند، همه صفات (پدیدارها) منسوب به ایــصفات کمالیه صفات وجود محسوب می

خداونــد در عــین اینکــه علــت محدثــه پدیــدارها محســوب  درواقــعحقیقــت واحدنــد. 

بنابراین حکیم الهی در نتیجه اســفار خــود بــه  ؛شودگردد، علت مبقیه آنها نیز تلقی میمی

یعنی اینکه سلســله امــور و رابطــه ســببیت  ،یابد که توحید افعالیاین حقیقت معرفت می

 صــریحاً شرح اصول کــافیدر  ملاصــدرال تفسیر است. عالم همگی در یک نظام طولی قاب

باید توجه داشت که خداوند فاعل کل و اله کــل اســت و «به این موضوع اشاره دارد که: 

خلق و امر و ملک و ملکوت از آن اوست و هیچ کس غیر از او تــوان ابــداع و ایجــاد را 

تعــال اســت و شــأن بنابراین فاعــل حقیقــی خداونــد م ؛ندارد. اسباب مسخر پروردگارند

- 12، ص1366(همــو، ماسوي او تهیه، اعِداد و تخصیص جهات قبــول و اســتعداد اســت 

واره فکري مصلح فرهنگی موجــد ایــن حقیقــت اســت برایند چنین نگرشی در نظام. )15

بر اســاس قاعــده ســببیت اســت.  ،دهدکه هر گونه کنش و واکنشی که در جامعه رخ می

قــی را بــراي مصــلحان فرهنگــی در ارتبــاط بــا مســائل و د تفکــر دقیتوانــمــیهمه اینها 

  موضوعات ایجاد نماید.
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  شناختیجهانبه حیث  .3

از همــین رهگــذر  ،حکیم الهی در سفر عرفانی خود به ابعاد مختلف جهان معرفت یافتــه

ی با جهان پیرامون خــود برقــرار نمایــد. او در نتیجــه ســیر عرفــانی درستتواند ارتباط می

شــناختی و هاي مختلــف وجودشــناختی، ارزشمختلــف جهــان از جنبــهخود با مســائل 

کلــی بــا دیگــران هزاویه دید او به جهان پیرامون خود بــ ،کارکردشناختی احاطه پیدا کرده

هــاي مطرح است کــه حکــیم در هــر یــک از ایــن حوزه پرسشمتفاوت است. حال این 

کــه بــا حقــایق جهــان آشــنا ها پاسخی اقناعی یافته و اکنون معرفتی براي کدامین پرسش

  چگونه تصویري از جهان نزد او وجود دارد؟ است، گشته

 حیث آنتولوژیک الف)

اي است که چــارچوب گرایانهدر هر حوزه معرفتی ماخوذ از نگرشی کل ملاصــدراپارادایم 

کــه گفتــه شــد، از منــابع اصــیل چنان - دهد. این نظام فلسفیحکمت متعالیه را شکل می

قواعــد و مبــانی فلســفی خــویش بهــره بــرده اســت. بررســی حیــث  اســلامی در وضــع

اساســی از  هايپرسشگردد. آنتولوژیکال جهان نیز در همین چارچوب معرفتی تبیین می

جمله چیستی ماده اولیه جهان، هدف از خلقت جهان و... در این حــوزه فکــري و مبتنــی 

به این پرســش مهــم  هاپرسششود. با پاسخ به این بر همین اصول تبیین و پاسخ داده می

اي ظلمانی محض تشکیل شده (نگرشی ماتریالیستی به جهــان) یــا از که آیا جهان از ماده

حکیم الهــی در ســفر عرفــانی  درواقعتوان پاسخ داد. می ،حقیقتی نورانی برخوردار است

را بــا چشــم  هاپرســشل گشته و حقیقت ایــن نای به حقیقت همه این امور خوبیبهخود 

دست قرآن کریم نیــز نه تنها حکیمی الهی که مفسر چیره ملاصدرامشاهد نموده است. دل 

ریــزي مبــانی بود. اشراف و تسلط وي به قرآن کــریم و روایــات نقــش درخــوري در پی

گــردد کــه فلسفی او داشت. در قرآن کریم توجه به طبیعت با عناوین مختلفی مشاهده می

ل هــاي اســلامی نایــتواند بــه جایگــاه آن در آمــوزهمیانسان از راه تفکر و مطالعه در آن 

گردد. فارغ از ذکر مصادیق طبیعت در قرآن کــه بــیش از هــزار بــار تکــرار شــده (ارض، 
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ثیر أســخت تحــت تــ ملاصــدرادر بینش قرآنی که  ،...)و سما، ما، شمس، جبل، قمر، شجر

ی نظیــر حیــات، هــاي زیســتجهان با همه مراتب و شئون خــود از ویژگی ،آن قرار گرفته

گــوي اســت کــه علم و ادراك برخوردار است. طبیعت مورد نظر قرآن موجــودي تســبیح

تسبح لــه الســموات و الــارض و « عبادت با لسان مخصوص به خود است: دمادم مشغول

چنــین  .)44(اســرا:  »الا یسبح بحمده و لکن لــاتفقهون تســبیحهم ءمن فیهن و ان من شی

از مســائلی  ،نامیده شــود »انگاريجانهمه«شایسته است  رویکردي به جهان و طبیعت که

گــردد، بلکــه ایــن به هســتی محســوب می است که نه تنها در جهان معاصر رویکردي نو

ثیراتی بر اخلاقیات، عواطف، فکر و خیــال آدمــی در نحــوه مواجهــه بــا أت ،جهان ازتلقی 

ه دید مخصــوص بــه خــود با زاوی ملاصدرا .)58، ص1394(بیدهندي، کند طبیعت ایجاد می

بایســت ترجمــان لذا نگرش بــه قــوس نــزول را می ؛نگردهمه چیز را از قوس صعود می

 »او« همــه چیــز را از ملاصــدراراستین قوس صــعود هســتی تلقــی کــرد. بــر ایــن اســاس 

خاص حکمــت متعالیــه  ونگري محصول نوعی جامعیت »ازاویی«دانست. این نگرش می

، بلکه آنچه در قوس نــزول لطبیعه حد و مرزي وجود نداردعدااست که بین طبیعت و ماب

تصــویر واحــدي از  ،بر اســاس اصــالت وجــود ملاصدراتجلی خداوند است.  ،وجود دارد

کثرات عالم و تشــکیک حقیقــت وجــود را نشــان  درواقعهستی ارائه داده که این تصویر 

ی را از عــالم دهد. علاوه بر آن بر اساس حرکت جوهري هــر گونــه ســکون و ایســتایمی

کــه از حضــیض مراتــب وجــود تــا عزیــز  است دور نگه داشته و جهانی را ترسیم کرده

در ســیلان و حرکــت اســت. امــا آنچــه از ایــن قاعــده و دیگرقواعــد  مراتب هستی دائماً

اي زیبا و دلکش است که خــود بــه نحــوه ارتبــاط تحقق چهره ،گرددصدرایی مستفاد می

ثیر بسیاري دارد. مقایســه دو نحــوه نگــرش بــه أدشناختی تانسان با جهان به حیث کارکر

دنبــال دارد، بلکــه داراي ه نه تنها پژواکی طبیعی و زیستی بــ - ماتریالیستی و الهی - هستی

باشد. پذیرش جهان مکانیکی، ظلمــانی و سراســر مــادي نیز می ختیشناهاي معرفتجنبه

اري از هــر گونــه وجــه المــاده و جهــان عــنگرش ماتریالیستی منجر به پــذیرش صــرف

اخلاق زیستی خاصــی را حــاکم  بینیجهانمتافیزیکی خواهد شد. زیستن در دامان چنین 

کند که از بازتابی معرفتی برخودار است. در چنــین نگرشــی جهــان و نظــام آفــرینش می
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عاري از وجوه باطنی است و حتی منجر به انکار خالق جهان هم خواهد گردیــد. حــذف 

ه فیزیکال هستی، حذف انسان به عنوان حلقه واسط عالم امر و خلــق، علل غایی از صحن

للهی طبیعــت، پــذیرش متــدولوژي صــرف تجربــی و رد دیگــر اعدم اعتقاد به جنبه وجه

انگارانــه بــه جهــان رخی از ضروریات نگرش معرفتــی مــاديب ختیشناهاي معرفتشیوه

مدارانــه هــاي اخلــاقجنبهاست. در صورتی که نگرش حکمت متعالیه به هستی علاوه بر 

باشــد. پــذیرش حرکــت ذاتــی در هاي معرفتی و فرهنگــی نیــز میزیستی، داراي پیوست

هستی، وجود جوهر معقول و نه محسوس، اثبات قاعده بسیط الحقیقه، اثبات علل غــایی 

اللــه و انســان نقطــه اتصــال بــین عــالم فیزیکــی و در جهان، اعتقاد به اینکه طبیعت وجه

همگــی جهــان را اســت، هــاي عقلــی، نقلــی و وحیــانی و پذیرش متدولوژيمتافیزیکی 

  دهد.شعور و مدرك نشان میموجودي ذي

یکی دیگر از وجوه معرفتی بررسی حیــث آنتولوژیــک جهــان در حکمــت متعالیــه 

معتقد است براي هر موجــودي حشــري اســت  ملاصدرااست. » حشر طبیعت«اعتقاد به 

مطابق قرآن مجید و سازگار با آن اســت:  ملاصــدراخن . این س)389، ص1382(ملاصدرا، 

(ص: » و حشر پرندگان نیــز بــه ســوي اوســت«یا  )5(تکویر: » و اذا الوحوش حشرت«

کــه در نگــرش ماتریالیســتی معــروف چنانآن - ). بنابراین جهان و طبیعت پیرامونی19

دارا  ارزش و مادي نیست، بلکــه همــه کمالــات الهــی و انســانی راموجودي بی - است

هاي حکمی صرفاً براي ســالکان ســفرهاي اربعــه باشد. پرواضح است که این آموزهمی

بایست مصــلحان فرهنگــی و یافتنی است. درواقع حکیمان سفرهاي اربعه که میدست

هاي آنتولوژیک جهان نقــش اي محسوب گردند، با معرفت به جنبهمصلحان هر جامعه

اجهه با جهان و درنهایت سیر بــه ســوي حــق بسزایی در هدایت و رهبري مردم در مو

شــناختی و کارکردشــناختی جهــان کنند. این امــر در تبیــین حیــث ارزشتعالی ایفا می

  گردد.بیشتر تبیین می



 

 

ا
ت

ما
زا

ل
 

گ
هن

فر
ن 

حا
صل

 م
نه

یا
را

اگ
مبن

 ی
را

د
ص

لا
 م

عه
رب

ر ا
فا

اس
و 

رت
ر پ

د
 

 

 249  

 

 شناختیحیث ارزشب) 

در نگرش آنتولوژیک پرده از چهره نورانی مدرَك و ذوحیات جهان کنــار رفــت. در ایــن 

شناختی آن مشــخص خواهــد شــد. یث ارزشبخش و بر اساس نگرش وجودشناختی ح

ال ؤلکن ســ ؛، جهان از ارزش و اعتبار زیادي برخوردار استالبته با تحلیل وجودشناختی

نحوه رویکرد انســان  پرسشاین است که این ارزش، ذاتی است یا اعتباري؟ پاسخ بدین 

 امري که پاسخ بدان براي مصلحان فرهنگــی جهــت نحــوه ؛کندبا طبیعت را مشخص می

استفاده از جهان در حوزه کارکرد شناختی بسیار مهم است. بــراي پاســخ دقیــق بــه ایــن 

عــالم را فعــل خــدا  ملاصدرابایست رابطه جهان با خدا را مورد مداقه قرار داد. می پرسش

بنــابراین جهــان کلــام عینــی  ؛این فعل حاکی از وجود و صفات حق تعالی اســت ،دانسته

  :سبزواريملاهادي قول حاج ه خداست. ب

  حاکیۀ جماله جلاله  فالکل بالذات له دلاله

کلمــات لفظــی  کــهطورهمانگردند. یعنی تمام هستی کلمات حق تعالی محسوب می

شوند، کلمات وجودي و تکوینی تمام موجودات عــالم از نَفـَـس از نفََس آدمی پدیدار می

 درواقــعاســت.  رحمانی پدیدار گشته که در اصطلاح حکمت متعالیه همان وجود منبسط

 ؛معرف خداونــد اســت پیوستهاین جهان  ؛جهان طبیعت کلام الهی است ملاصــدرااز منظر 

  کند.گوید و خدا در طبیعت دمادم تجلی مییعنی همه چیز جهان از خداوند می

با این تحلیل ارتباط ما با جهان و طبیعت ارتباط با خداست و انس با جهان انــس بــا 

کــل هســتی  صــدرالمتألهین. بــه بــاور )21 - 20، ص1392دامــاد،  (محققگردد خدا تلقی می

مراتبــی از شــدت و داراي سلســله ،پیکره واحد داراي مراتبی است که در عــین وحــدت

ضعف است. نظریه وحدت تشکیکی وجــود هــر گونــه نگــرش چنــدپاره و گسســته بــه 

جــود یگانــه و کند. از این منظر آنچه متن عالم واقــع را اشــباع نمــوده وهستی را نفی می

واحدي است با درجات متفاوتی از شدت و ضعف. بر اساس ایــن نظریــه هرچنــد خــدا 

هرم هستی و عالم ممکنات در قوس نزول و اخس مراتب وجود قرار دارند، بــا  سأدر ر

 ؛خداســت ،گردد آنچه متن عالم واقع را پر کردهوضوح مشاهده میهدقت در این نظریه ب
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اللــه و کلــام عینــی ، نگاه به وجــهو نگاه به موجودات عالم جایی داردخدا حضوري همه

ت الهی اســت کــه در کثــرات ااي از نشئطبیعت نشئه درواقعگردد. خداوند محسوب می

جایگــاهی قدســی بــراي جهــان  اســفاردر  ملاصدراکند. از همین روي است که جلوه می

  قائل است:

شق ورزیدن خداســت و براي کاملین و اهل معرفت سزاوارترین موجودات به ع

پس از او مجموع عالم است که شایسته عشــق انســانی اســت و ایــن بــه ســبب 

گستردگی آن است بر مظاهر صفات خداونــد، از عــرش و کرســی و آســمان و 

مهر ماه و ستارگان و زمین و هر آنچه در آن و بر آن است، از انواع حیوانــات و 

از عجایــب در آن اســت و آنچــه در نباتات و معادن طلا و نقره ... دریا و آنچــه 

، 1383ها (ملاصــدرا، هــا و شــهابها و برقهاو برفجو از بادها و ابرها و باران

  .)242و  241، 7ج

کــه حضــور خــدا در جهــان حضــوري مســتقیم و آنجابنابراین در بینش صــدرایی از

هــاي آن، از واسطه است و متن عالم تجلی حق تعــالی اســت، جهــان بــا همــه پدیــدهبی

را ندارد. همــه ایــن امــور  انسان به هیچ وجه حق استثمار آن ،ارزش ذاتی برخوردار بوده

ســوي حــق ه آفرینی در سفر نهایی کــه هــدایت خلــق بــدر بینش حکیم الهی براي نقش

ثیر بسزایی خواهد داشت. حکیم بدون بینش عمیق نسبت به اطوار جهــان أتعالی است، ت

  ري خلق را ایفا نماید.د نقش شایسته خود در راهبتوانمین

 حیث کارکرد شناختیج) 

گاه آیات محکــم الهــی اش تجلیهاي زیستیجهان و طبیعت پیرامونی انسان با همه گونه

مل و تدقیق دربــاره آنهــا ســفارش شــده اســت. أبه تا هارهاي اسلامی باست که در آموزه

شــمار ه دم بــاین صحنه سترگ از منابع اصلی معرفتی حکیمان الهــی بــراي هــدایت مــر

مین نیازهاي مادي انسان جهــان پیرامــونی اســت. أترین منبع ترود. علاوه بر این اصلیمی

 »رفتــاري«و  »آفــاقی«از این رهگذر پیگیري حیث کارکردشناختی جهان را در دو حــوزه 

  دهیم.ادامه می
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ترین آموزه جهان طبیعت درس خداشناسی و راهیابی بــه ســاحت ربــوبی اســت. مهم

  دهد.سوي پروردگار سیر میه اي موجود در طبیعت هر صاحب خردي را بهنشانه

  ست معرفت کردگارا هر ورقش دفتري  برگ درختان سبز در نظر هوشیار

تمرکزگرایــی بــه  ،شــناختی گذشــتکه در تبیین دو حیث آنتولوژیک و ارزشچنانآن

ســوب وجه ظاهري موجودات و عدم تعقل در وجــه بــاطنی آنهــا خســارتی معرفتــی مح

قدر پرمغز اســت کــه بســیاري از دلایــل عقلــی اثبــات و تعمیــق گردد. متن طبیعت آنمی

کــرات ســفارش بــه ســیر در خداباوري ریشه در طبیعت دارد. به همین دلیل در قرآن بــه

ترین راه زمین و مشاهده آثار صنع الهی شده اســت. از دیگــاه قــرآن بهتــرین و همگــانی

هاي اسرار هستی است. در سراسر هســتی آثــار و نشــانهمطالعه نظام آفرینش و  ،شناخت

گردد. وجود نظم در هر پدیده حاکی از خــالقی حکــیم نظم، حساب و قانون مشاهده می

سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتــی یتبــین لهــم انــه «فرماید: است. قرآن کریم می

  .)53( فصلت:  »الحق...

اختی در ســیر آفــاقی کــه حکیمــان الهــی هاي مهــم حیــث کارکردشــنیکــی از جنبــه

سواي توجــه بــه جنبــه وجهــی جهــان و  - بایست توجه خلق را بدان معطوف دارند می

هــاي توجه به کُنــه جهــان اســت. بــر اســاس آموزه - اثبات خداوند از طریق برهان نظم 

ر از جنبه وجهــی آن اســت. توضــیح تحکمت متعالیه توجه به جنبه باطنی اشیا بسیار مهم

که در مدل باطنی کثرت وجودي کمرنــگ شــده و جــاي خــود را بــه کثــرت ظهــوري آن

دهد. در این نگرش بین ظاهر و باطن اشیا هــیچ تفــاوتی وجــود نــدارد. ظــاهر همــان می

چیــزي جــز تجلیــات وجــه بــاطن نیســتند  ،موجودات هســتند درواقعباطن و مظاهر که 

ز اطوار حق تعالی محســوب شــده بنابراین همه عالم طوري ا .)33، ص1383(محقق داماد، 

هم مظُهر است و هــم  »او«داند. حق و خلق را یکی می ملاصــدراو به همین دلیل است که 

مظَهر. چنین رویکردي حاکی از این است که تمام موجودات طبیعت از جماد تا نبــات و 

نفســه برخوردارنــد و هــر گونــه حیوان همگی موجوداتی قدسی و از ارزش ذاتــی و فــی

ت و خسارت به طبیعت و موجودات در افقی متعالیه، جسارت به ســاحت ربــوبی جسار

  گردد.تلقی می
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 (مادي و چگــونگی اســتفاده» رفتاري«جنبه دیگر کارکرد شناختی جهان توجه به بعد 

ــاخه ــروزه ش ــت. ام ــاق از آن) اس ــوان اخل ــت عن ــاربردي تح ــاق ک ــی از اخل اي علم

در حــوزه کــارکرد شــناختی ایجــاد شــده محیطی ذیل چگونگی مواجهه با طبیعت زیست

پردازد، رویکردهاي متفــاوتی را در است. این حوزه که به ارتباط بین انسان و طبیعت می

کند که شاخص اصلی همه آنها توجه بــه ارزش ذاتــی مواجهه انسان با طبیعت تجویز می

شــناختی یا عرضی انسان و جهان است. هر چند این مطلــب تــا حــدي در حیــث ارزش

ورد توجه قــرار داده شــد، لکــن توجــه بــه یــک نکتــه مهــم در ایــن بخــش از اهمیــت م

خصوصــی برخــوردار اســت. انســان صــدرایی کــه در ســفر اول بــه درك عمیقــی از هبــ

شــناختی جهــان بــا خودشناسی دست یافته و در پــردازش حیــث وجوشــناختی و ارزش

خــود در مواجهــه بــا را وجهه همــت  »آراییجهان«هاي آن آشنا شده مختصات و ویژگی

سفر چهارم یعنی سفر مــن الخلــق  ملاصدرا .)102، ص1391(جوادي، دهد طبیعت قرار می

دانــد. در ایــن ســفر انســان پــس از الی الحق بالحق را آغاز رابطه تعاملی بــا طبیعــت می

کند، آمــاده کاملی که کسب می بینیجهان ه سببو مقصد جهان و ب مبدأشناخت کامل از 

با اسفار اربعه خود پایه و اساس تعامل بــا  ملاصــدراخلوقات عالم طبیعت است. تعامل با م

 درواقــعجهان، طبیعت و همــه موجــودات پیرامــونی را در ســه ســفر پیشــین گذاشــت. 

گانه پیشین در حکم مبانی فلسفی سفر چهارم بوده و سفر چهــارم محصــول سفرهاي سه

ترین مســئله محیطی است. اساســیتدر اخلاق زیس نهایی دستگاه فلسفی حکمت متعالیه

گــردد. در ســفر اول بــه ایــن نتیجــه می انسان در طبیعت بــر »رسالت«در سفر چهارم به 

از جایگــاه خــویش در  شــناختیانســانرسیدیم که انسان با درك صحیحی که در حــوزه 

دانــد. خود را خلیفــه الهــی و حلقــه واســط عــالم خلــق و امــر می ،یابدهستی دست می

مســئول و «خــود را موجــودي  ،انسان در برابر آنچه خداوند در عالم خلق آفریده بنابراین

دریافتــه کــه همــه موجــودات  خوبیبهداند. حال همین انسان در سفر چهارم می »موظف

بــه همــین دلیــل  .نفســه برخوردارنــدعالم تجلــی ذات حــق تعــالی بــوده و از ارزش فی

بلکــه بــر عکــس  ؛هاي مختلــف بپــردازدهانــهتواند به استعمار یا تخریب طبیعت به بنمی

بــه عبــارت دیگــر  ؛پــردازدجهــان می »آرایــش«به  خلیفۀاللهیچنین انسانی در پرتو مقام 
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اي است، بلکــه ایــن از ختیشناحفاظت از جهان بر عهده هر انسانی با هر گرایش معرفت

نیــز  »یآرایــداري بــه جهــانجهــان«هاي خاص حکمت متعالیه است که علاوه بر ویژگی

 شــناختیجهــانبا این همه انسان صدرایی با درك کاملی که در حــوزه  .(همان)پردازد می

شــعور و پود جهان و پیکره کلــی آن مــدركِ، ذي و فراگرفته که تار خوبیبه ،کسب کرده

ســوي غــایتی ه همه موجودات عالم و سیر کلی جهان ره بــ ،ذوحیات است. علاوه بر این

نیــز بــه ایــن حقیقــت واقــف  شناختیانسانگر در بررسی حیث از طرف دی .مقدس دارد

 گردید که هدف همه حرکات عالم تحقق انسان کاملی است که نقطه وصل عالم خلــق و

از منظر حکمت متعالیه تقدس جهان به هیچ وجــه مجــوزي بــراي  درواقعقرار گیرد.  امر

ین معادله توجه به انســان کند، بلکه روي دیگر اعدم استفاده انسان از جهان را صادر نمی

قــرآن کــریم نیــز در کنــار تمــام  .)49، ص1400عربی، (ابنبه عنوان مقصود آفرینش است 

 :دو نکته را گوشزد نمــوده اســت ،امتیازاتی که جهت تسخیر آسمان و زمین به انسان داده

نخست اینکه این امتیاز مسخربودن جهت رشد و کمال انسان است کــه تعبیــر بــه قــرب 

کــه یکــی از  - شده است و دیگر اینکه انسان خلیفه الهی است که بــار امانــت الهــیالهی 

بر دوش اوســت. حکــیم الهــی در ســفر  - آرایی استها جهانداري و جهاناین مسئولیت

درستی فهمیده که انسان نه ابرمــرد ه) بشناختیجهانو  شناختیبعد انساننخست و سوم (

ل دیگــر مراتــب هســتی نــدارد، بلکــه مســئولی جهان و موجودي که هیچ تکلیفی در قبا

 بایســتمــی ،مکلف است که چون حلقه واسط دو ساحت فیزیکال و متافیزیکــال اســت

قوس نزول و صعود هستی را به همدیگر متصل نماید. بنابراین همه آنچــه حکــیم الهــی 

خــود بخشــی از حــوزه  ،یابــدشناختی بدان معرفــت میهاي مختلف حیث جهاندر جنبه

دهــد. مصــلحان هنگی هــر حرکــت فرهنگــی تشــکیل میاشناســی او را در پیشــمعرفت

تواننــد وظیفــه خــود را بــه عنــوان یــک فرهنگی بدون توجه به ابعاد مختلف جهــان نمی

ف جهان یکــی لچه اینکه هم ابعاد مخت ؛مصلح اجتماعی در مواجهه با مسائل انجام دهند

مواجهه با جهان امــري گریزناپــذیر از منابع اصلی معرفتی هر مصلح فرهنگی است و هم 

  براي عموم مردم است.
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  مصلحان فرهنگی ختیشناهاي معرفتکانون

کنــد و از نقطــه آغــاز حکمت متعالیه بر محور چهار سفر اصلی تمام هستی را بررسی می

هاي معرفتــی در ارزیــابی خــود تا خط پایــان، سراســر عــالم وجــود را بــا تمــامی شــیوه

و مقصــد آفــرینش  مبــدأر سه سفر نخســت کــه درك صــائبی از سنجد. حکیم الهی دمی

در ســفر به دســت آورده اســت، اکنــون کاملی را از این رهگدر  بینیجهانکسب کرده و 

علــم دارد هــم  مبدأاندیشد. او هم به ها میچهارم به وظایف خویش در قبال دیگر انسان

اجتمــاع و مشــکلات  ن ایــن دو (حضــور درایــمهاي به مقصد و هم به مشکلات و عقبــه

توانــد از دیگــران دســتگیري بلــدي میصرفاً چنین انســان پختــه و راهموجود در دنیا) و 

انســان حکــیم در عرصــه این ســفر هرچنــد ر د آنها را به سرمنزل مقصود برساند. ،نموده

و این نکتــه بســیار مهمــی در مســائل  حق استبا اما در صحبت  ،کندانسانی حرکت می

در ایــن مجــال گردد که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهــد شــد. یفرهنگی محسوب م

از ســفر  ،ه طبیعت، برزخ و قیامت نیــاز داردئهرچه را که بشر براي تعالی و شکوفایی نش

امــا از ایــن منظــر کــه معضــلات اجتمــاعی و  ؛انفسی گرفته تا سفر آفاقی در اختیــار دارد

م از مسائل علمــی و عملــی بــه آن نیــاز ، همه آنچه را که بشر عادي اعندفردي را حل ک

هــاي مضــاف همــه فلســفهدر اختیار دارد.  ،خواهددارد و براي سعادت وجودي خود می

فلســفه  ،گانــه قبــل را نداشــتهلکن آنانی کــه ســفرهاي ســه ؛گیرددر این مجال شکل می

هــاي توانــد عقــدهنیست و بنابراین هرگز نمــی مضاف آنها هرگز در صحبت حق نبوده و

اللــه را کــه همــان ها و مظاهر وجهجلوهحکیم  ،در این سیر. ردي و اجتماعی را بگشایدف

 مبــدأبه همراه منافع و مضار و چگونگی رجوع آنها بــه  ،است الله و آثار و لوازم آنخلق

اما منابع مهمــی کــه حکــیم  ؛)149، ص1381(جوادي آملی، کند و منتهاي حق مشاهده می

  اند از:عبارت ،دکنا براي هدایت و راهبري دیگران استمداد میالهی در این راه از آنه

 سیر انفسی) 1

دارد که روح انسان داراي چنان قابلیتی اســت  تأکیدبا استفاده از حکمت متعالیه  ملاصــدرا
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توانــد از و می انی را بــالقوه در خــود داردکه همه اطوار ملکی و ملکوتی و معارج روحــ

مراتــب را صــعود کنــد. وي خودشناســی را اصــل هــر تــرین حضیض مراتب تا شــریف

حــذف  ،هایی که او در حوزه علم الــنفس ایجــاد نمــودداند. یکی از دگردیسیمعرفتی می

چنــان شناسی از طبیعیــات و تعبیــه آن در حــوزه علــم الهــی اســت. ایــن حــوزه آنروان

بــا اســتناد بــه نامد کــه می »ام الفضائل و اصل المعارف«آن را  ملاصدراپراهمیت است که 

اهمیــت آن را  )44، ص1، ج1383(ملاصــدرا،  »اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه« �حدیث نبوي

اذ عرفت کانت مفتاح خزائن المعرفۀ و باب حکمــۀ رب العــالمین و «کند: گونه ترسیم میاین

 صــدرالمتألهیناز نظــر  ».صراط الحق و الیقین و میزان یوم الحساب و نور المارین الــی الجنــۀ

و اوصاف و افعــال او نردبــان ترقــی اســت کــه بــدون  مبدأرفت نفس هم در شناخت مع

باشد و هم در شناخت معــاد و شــئون آن پیمودن مدارج آن نیل به معارف الهیه سیر نمی

، 1361(همــو،  آشنایی به قیامت مقدور نخواهد بود ،مفتاحی است که بدون استمداد از آن

مام عوالم فیزیکی و متــافیزیکی و نقشــه کــوچکی خلاصه اینکه انسان عصاره ت. )346ص

است که از روي نقشه بزرگ عــالم و کــون کبیــر از عقــل اول تــا آخــرین نقطــه وجــود 

  می فرماید: �علیبرداشته شده است. مولا 

  الذي بآیاته یظهر المضمر  ینـــو انت الکتاب المب

  وفیک انطوي عالم الاکبر  و تزعم انک جرم صغیر

لــذا تنهــا بــا ســیر انفســی اســت کــه  ؛»معرفۀ نفسه جاهل بکل شیءان جاهل « درواقع

  هاي شناختی ایجاد خواهد شد.معرفت به دیگرحوزه

 سیر آفاقی) 2

سیر آفاقی است که با رجوع به طبیعــت و از طریــق حــواس  ،یکی دیگر از منابع معرفتی

 ســیشنامعرفــتمنطبع در انسان حاصل خواهد شد. این نــوع منبــع معرفتــی هرچنــد در 

صدرایی بسیار حائز اهمیت است، لکن عیاري به رتبه سیر انفسی نــدارد. آیــات بســیاري 

ان فــی خلــق الســموت و « کند:انسان را به سیر در آفاق جهت نیل به حقیقت ترغیب می
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  .)190(آل عمران:  »الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الالباب

د در آنهــا معبــري جهــت نیــل بــه حقیقــت آدمی با مشاهده پدیدارها و نظــم موجــو

با نگاهی فلسفی و تفسیري عرفانی سیر آفاقی را منبعی مهم و تــالی تلــو  ملاصدرایابد. می

نماید. او با اســتفاده از قواعــد اصــالت وجــود، تشــکیک وجــود و سیر انفسی معرفی می

نــابع ترین مدهــد کــه یکــی از اصــیلوحدت وجود تفسیري دلنشین از طبیعت ارائــه می

 معرفتی حکیم در امر راهبري است. جهان صدرایی وجه ظاهري حقیقتــی بــاطنی اســت.

  :میرفندرسکیبه تعبیر 

  صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی  چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

  در رود بالا همی با اصل خود یکتاستی  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت

  ) سیر قرآنی3

ترین منبــع معرفتــی در حکمــت متعالیــه اســت. اصلی ،مل در ظاهر و بواطن آنأقرآن و ت

چــون  ملاصــدراسنگ عیار و معیار نهایی هر نوع معرفتــی کلــام وحــی اســت. بــه اعتقــاد 

، اگــر چیــزي بــر خلــاف است هاي عالم تنظیم گشتهشریعت بر اساس حقایق و واقعیت

ال اجمــاگر بخواهیم به درواقع .)41ص ،1383(ابوترابی،  مردود است ،طریقه وحیانی باشد

حکــیم در اســتنباط احکــام دینــی، اجتمــاعی،  ختیشــناتــرین منبــع معرفتیم اصلیبگوی

  .سخنی به گزافه گفته نشده است ها منبع وحی استفرهنگی و سیاسی و هدایت انسان

  �نا) سیر در سیره معصوم4

تشــریح بــاب امامــت در  به نحوي است کــه وي بــه ملاصــدرااهمیت بحث از امامت نزد 

پرداختــه اســت. » ان الحجۀ لا تقوم لله علی خلقه الا بامــام«تحت عنوان  شرح اصول کافی

 ملاصــدرااشاره نمود. امامت نــزد  »الاضطرار الی الحجۀ« توان به تشریح بابعلاوه بر این می

ی و هنگ. مصلح مســائل اجتمــاعامقامی اعطایی است نه کسبی. حکیم الهی به عنوان پیش

به عنــوان یــک نســخه شــفابخش در تزاحمــات  �نافرهنگی به منبع اصیل سیره معصوم



 

 

ت
ما

زا
ال

 
گ
هن

فر
ن 

حا
صل

 م
نه

یا
را

اگ
مبن

 ی
را

د
ص

لا
 م

عه
رب

ر ا
فا

اس
و 

رت
ر پ

د
 

 

 257  

 

پــردازد. بــر با استفاده از قاعده امکان اشرف به این مطلــب می ملاصــدرانگرد. فرهنگی می

 عــالم امکــانس هــرم در رأ دلیل داشتن بالاترین درجه وجــوديه اساس این قاعده امام ب

میت تکوینی بر جهــان ممکنــات واســطه فــیض الهــی اســت. قرار دارد. او علاوه بر حاک

دهــد. بــر اســاس ایــن قاعــده این امر را بر اساس حرکت جــوهري توضــیح می ملاصــدرا

 ،کــه بارهــا گفتــه شــدچنــانتحقق انسان کامل است. این انســان آن ،منتهاي همه حرکات

ســاري  وجــود او هــیچ فیضــی بــه عــالم امکــانحلقه واسط عالم خلق و امر بــوده و بی

شارح مکتب صدرایی جایگاه وجود امام را رابط میــان خلــق  طباطبایینخواهد شد. علامه 

دانــد. حکــیم الهــی در ســفرهاي چهارگانــه و رب در اخذ فیوضات ظاهري و بــاطنی می

به اهمیت و جایگاه امام واقف گشته و به همین دلیل مردم را دائم بــه ایــن  خوبیبهخود 

 ؛همــه خیــرات و برکــات اســت حضور امام در جامعه منشأ« سازد کهحقیقت متوجه می

(نصــیحت و ارشــاد کــه از  چه اینکه امام راهنمایی است که نفوس را چه در بعد ظاهري

شــرح صــدر،  ي(اعطــا گردد) و چــه در وجــوه بــاطنیسیر در سیره نظري او حاصل می

اماتشــان ...) بــه ســمت مقودرك حقیقت، همــوارکردن راه تکامــل روحــی افــراد  ياعطا

تناســب امام را منتهاي عنایت خاصه ربانی دانسته که این نیــاز م ملاصــدرا ».کندهدایت می

لکن وي وجود امام را در اجتمــاع  ؛جهانی آنهاستجهانی و آنبا نیاز مردم در مسائل این

نسبت امــام بــه مــردم  شرح اصول کافیداند. وي در تر از نیازهاي اساسی میحتی ارجح

لــذا  ؛انند نسبت انسان به حیوان و نسبت حیوان به جماد معرفی کــرده اســتعادي را هم

چه اینکه تمــام قــواي  ؛است »جان جهان«توان براي او در نظر داشت بهترین تعبیر که می

  وجود او امکان بقا ندارد.ارضی و سماوي در ید قدرت چنین انسانی است و جهان بی

 ،ر فردي که سفرهاي چهارگانــه را طــی نمایــدالبته ذکر یک نکته بسیار مهم که آیا ه

ایفــا  ،که با مسائل پیچیده معاصر همراه استرا هنگی مسائل فرهنگی اتواند نقش پیشمی

هاي توحید در عالم طبیعت و بسط و گســترش ریزکردن جلوهپاسخ این است که  نماید؟

کــه چرا ؛داردو جهــادي متفــاوت  ســلوكتوحید در گستره اعمال و رفتار انسانی نیاز به 

 و آشــنا بــه مســائل روز حماســی، بصــیر، این نوع عملکردها تنها از نفوس و قلوب دلیر

 صــرفاًحکــیم از طــی اســفار اربعــه دغدغــه  ممکــن اســت .ســاخته اســتدنیاي معاصر 
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یــک حرکــت شخصــی و  ايلذا چنین اســفار عارفانــه باشد؛اي از سر فراق معبود دغدغه

د نقــش توانــمــین و لزوماً لب و جان خود بوده استتعمیق و بسط توحید در سرزمین ق

ی مســائل پیشــاهنگد نقــش توانــمــیآن حکیمــی  چنانی در دنیاي امروزي ایفا نمایــد.آن

بخــش  هــاي عرفــانی خــویشفرهنگی را در دنیا ایفا نماید که بدون دگردیســی در آموزه

و نــوامیس الهــی  هاي اسفار قبل را در سفر اخیر با بسط و گسترش قوانینمظاهر و جلوه

نــین نگرشــی و زدودن مظاهر شرك و کفر نمودار ساخته و به آن افزوده و اگر امــروزه چ

هــا هاي ناب به ظاهر در نیاید و جوامع و انســانهاي باطنی معرفتبه عرفان نباشد و لایه

فرهنگی، سیاســی و اخلــاقی پاســخ دهــد نیازهاي به توانند از آن بهره نگیرند، هرگز نمی

تواند اجتماعــات بشــري است که میعرفانی چنین  درواقع .)163، ص1381ي آملی، (جواد

دمــد برا از فقر فکري و فرهنگی رهانده و هویت تازه الهی را در کالبد شخصیت جامعــه 

  عدالتی، ظلم، فحشا و منکرات خلاصی بخشد.و جامعه را از یوغ بی

  گیرينتیجه

یار بالــایی در حــل تزاحمــات و مشــکلات اصول و معارف اســفار اربعــه از پتانســیل بســ

فرهنگی برخوردار است. متولی یا پیشاهنگ مسائل فرهنگی بدون توجــه و اطلــاع کامــل 

تواند نقش مــؤثري در حــوزه مســائل اجتمــاعی و فرهنگــی ایفــا از این معارف الهی نمی

نماید. مسائل فرهنگی امور غامضی هســتند کــه ریشــه در بســیاري مســائل دیگــر دارد و 

ها را دارنــد کــه هــم بــه خودشناســی کامــل و رفاً کسانی صلاحیت ورود به این حوزهص

شــناختی نائــل گشــته باشــند. در درست و هم به درك عمیقی از مبانی توحیدي و جهان

این صورت ورود چنین انسان حکیمی در عرصه اجتماع که با ابعاد مختلف انسان، خــدا 

. اي داردویــژهانی و دفع شئون غیرربانی اهتمــام رفع مظاهر شیطو جهان آشنایی دارد، در 

دانــد، تفــاوت حقیقــت و شــبه خوبی ارزش وجــودي انســان را میچنین فرد حکیمی به

ها، اخلــاق و ضــد اخلاقیــات را ها و ضد ارزشدهد، نقش ارزشحقیقت را تشخیص می

کــه از  دانــددرستی درك کرده و میداند، هدف خلقت را بهبر حقیقت وجودي انسان می

  کجا آمده، براي چه آمده، در کجاست و به کدامین مقصد رهسپار است.
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